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پیک مرگ بر سر کارگر ساختمانی فرود آمد

نصایح تلفنی قاضی، قاتل را به محکمه عدالت کشاند

پیغام جدایی برای دختر بی پناه!برادرکشی با سلاح شکاری!

هنوز چهار ماه بیشتر از آغاز دوران نامزدی ما با جاری شدن 
صیغه محرمیت نمی گذشت که ناگهان نامزدم ارتباطش را با 
من قطع کرد و خانواده اش مدعی شدند که برگزاری مراسم 

نامزدی فقط برای آشنایی بوده است و ...
دختر 14ساله در حالی که بیان می کرد در آغاز نوجوانی به 
زنی بی پناه و درمانده تبدیل شده ام، درباره ماجرای ازدواجش 
به کارشناس اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی گفت: چند 
سال قبل وقتی پدرم از دنیا رفت، من و برادرم زیر بال و پر مادرم 
قرار گرفتیم ، خواهر بزرگم ازدواج کرده و به دنبال سرنوشت 
خودش رفته بود. مادرم نیز با کارگری در خانه های مردم 
مخارج زندگی ما را می پرداخت. با این حال من در کلاس 
ششم ابتدایی ترک تحصیل کردم تا به امور خانه بپردازم.
خلاصه روزگارمان به سختی می گذشت تا این که هفت ماه 
قبل یکی از دوستان بــرادرم به خواستگاری ام آمد. »ایرج« 
در یکی از آهن فروشی های شمال مشهد کارگری می کرد 
و با برادرم معاشرت داشت. او مدعی بود چند بار که همراه 
برادرم به خانه ما آمده، دیوانه وار عاشقم شده است و نتوانسته 
مرا فراموش کند. او در شب خواستگاری همچنین گفت یک 
پرونده قضایی در دادگستری دارد که تکلیف آن چند ماه 
بعد مشخص می شود! من هم که 13سال بیشتر نداشتم با 
شنیدن حرف های عاشقانه ایرج به او دل باختم و تصمیم به 
ازدواج گرفتم، در حالی که هیچ چیزی از زندگی مشترک 
نمی دانستم.بالاخره خانواده ام وقتی علاقه مرا به ایرج دیدند، 
آن ها نیز به این ازدواج رضایت دادند ولی به خاطر سن کم 
من قرار شد صیغه محرمیت بین ما جاری شود تا زمانی که به 
14سالگی رسیدم ،ازدواج مان به صورت محضری و رسمی 
ثبت شود. خلاصه مراسم کوچکی گرفتیم و من و ایرج نامزد 
شدیم. از آن روز به بعد نامزدم به خانه ما رفت و آمد داشت و ما 
با هم بیرون می رفتیم. اما چهار ماه بعد ناگهان ورق برگشت 
و ایرج دیگر به تماس ها و پیام های من جواب نمی داد تا این 
که پیغام فرستاد قصد ازدواج با مرا ندارد. چند بار به همراه 
مادر و برادرم به منزل پدر و مادر ایرج رفتیم ولی آن ها پاسخ 
قانع کننده ای به ما ندادند. آن ها می گفتند برگزاری مراسم 
مقدماتی و جاری شدن صیغه محرمیت و آغاز دوران نامزدی 
فقط برای آشنایی با یکدیگر بوده است و حالا نیز ایرج قصد 
ازدواج ندارد!  اکنون که در 14سالگی زنی بی پناه شده ام و 
هیچ  مدرک رسمی برای ازدواجم ندارم، مانده ام که ... شایان 
ذکر است، به دستور سرگرد مهدی کسروی )رئیس کلانتری 
طبرسی شمالی( بررسی های کارشناسی و مشاوره ای در این 
باره به مددکاران اجتماعی کلانتری سپرده شد تا ابعاد مختلف 

ازدواج غیررسمی این زوج مورد رسیدگی قرار گیرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

سجادپور- مرد 32 ساله ای که برادرش را به دلیل اختلافات 
ملکی به گلوله بسته بود، ساعتی بعد از ارتکاب جنایت و با نصایح 
تلفنی قاضی ویژه قتل عمد مشهد در حالی خود را تسلیم قانون 

کرد که هنوز سلاح شکاری را در دست داشت. 
به گزارش خراسان، ماجرای این جنایت وحشتناک که از حدود 
یک سال قبل ریشه دوانده بود، زمانی در بی سیم های پلیس 
فاش شد که تلاش کادر درمانی بیمارستان طالقانی مشهد 
برای نجات جان مرد 27 ساله به نتیجه نرسید و او که به دلیل 
اصابت گلوله های شکاری به شدت مجروح شده بود و آخرین 
نفس هایش را می کشید، بر اثر عوارض ناشی از اصابت گلوله 
جان سپرد. لحظاتی بعد مرگ دلخراش این مرد جوان توسط 
نیروهای انتظامی در حالی به قاضی ویژه قتل عمد اعلام شد 

که خورشید انوار طلایی خود را بر آسمان شهر می گسترانید. 
گزارش خراسان حاکی است، به دنبال دریافت این خبر تاسف 
بار قاضی »دکتر حسن زرقانی« بی درنگ عازم مرکز درمانی شد 
و دقایقی بعد نیزگروه تخصصی کارآگاهان اداره جنایی پلیس 

آگاهی خراسان رضوی به وی پیوستند.
 در حالی که صدای شیون و ناله برخی از بستگان و نزدیکان 
»جواد-ق« )مقتول( صحنه دردناکی را به تصویر کشیده بود، 
بررسی های ویژه قضایی در این باره آغاز شد. تحقیقات مقدماتی 
نشان داد: »جواد« قربانی اختلافات ملکی با برادر بزرگش شده 
است و هم اکنون قاتل سوار بر موتورسیکلت هوندا در شهر به 
دنبال راه گریزی برای فرار از مجازات می گردد و شاید هم نقشه 
انتقامی دیگر را در سر می پروراند! یا دچار عذاب وجدانی عجیب 
شده است! با طرح این فرضیه ها، بلافاصله قاضی ویژه قتل عمد 
از یکی از نزدیکان مقتول خواست تا با سعید )قاتل فراری( تلفنی 
تماس بگیرد. چند لحظه بعد گفت وگوی تلفنی قاتل با قاضی 
زرقانی آغاز شد. صدای موتورسیکلت و خودروهای عبوری در 
آن سوی خط، حکایت از آن داشت که قاتل در شهر سرگردان 
است و به دنبال راه گریزی از این مخمصه هولناک می گردد. این 
گفت و گو با نصایح و راهنمایی های مقام قضایی دقایقی به طول 
انجامید تا این که بغض غریبی گلوی مرد 32 ساله خشمگین 
را فراگرفت. قاضی  زرقانی که به شیوه های روان شناختی 
متوسل شده بود، با طمانینه خاصی به ارشاد قاتلی ادامه داد 
که  دو ازدواج نافرجام داشت و هنوز سلاح وینچستر را در دست 
می فشرد. این گفت‌وگوها دقایقی بعد نتیجه داد و قاتل اشک 
ریزان از قاضی ویژه قتل عمد خواست او را برای تسلیم شدن به 

قانون یاری دهد. 
بنابراین گزارش،  قاتل فراری  که در نزدیک یکی از کلانتری‌های 

مشهد، بــه ســوی سرنوشتی مــوهــوم مــی رفــت ،  بــا شنیدن 
نصیحت‌های قاضی، آرام گرفت و ناگهان به طرف کلانتری 

حرکت کرد  و   تسلیم  قانون شد.
دقایقی بعد ماموران انتظامی، متهم به قتل 32 ساله را به خیابان 
شاهنامه 46 )محل وقوع جنایت( انتقال دادند. قاضی  دکتر 

حسن زرقانی که قبل از هدایت متهم به منزل محل جنایت، در 
آن مکان حضور داشت، با تدابیر خاصی، اطرافیان مقتول را 
به طرف دادسرای ناحیه 2 مشهد هدایت کرد تا در آن شرایط 
خاص، وضعیت امنیتی محل وقوع قتل، به کنترل پلیس درآید.

به گزارش اختصاصی خراسان، عقربه های ساعت به 9 صبح 
نزدیک می شد که متهم به قتل مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد 
و در تشریح ماجرای برادرکشی با سلاح شکاری به قاضی ویژه 
قتل عمد گفت: از حدود یک سال قبل شروع به ساخت قطعه 
زمینی کردم که در خیابان شاهنامه 76 خریده بودم، وقتی 
ساختمان در دو طبقه تکمیل شد، برادر کوچکم ادعا کرد که در 
این ساختمان سهم دارد اما من به او گفتم که پول زمین و ساخت 
آن را خودم پرداخته ام و فقط مادرمان در این ساختمان شراکت 
دارد! با این حال برادرم زیر بار نمی رفت و همچنان بر خواسته 

اش تاکید داشت تا این که حدود هشت ماه قبل او به همراه مادرم 
که در طبقه دوم سکونت داشت، وارد منزل من در طبقه اول شده 
و اسناد و مدارک را از درون گاوصندوق برداشته بودند.من هرچه 
برای بازگرداندن مدارک تلاش کردم بی نتیجه ماند و حتی 

شکایت‌هایم نیز حاصلی نداشت.
متهم 32 ساله که در دو ازدواج خود شکست خورده و از همسر 
اول خود تنها یک فرزند دختر دارد، دربــاره چگونگی وقوع 
قتل اظهار کرد: پدرم کشاورز است و در منطقه کاریزنو اطراف 
نیشابور به تنهایی زندگی می کند و در سال چند بار از مادرم 
که در مشهد روزگار می گذراند، سراغی می گیرد. من هم که 
زندگی آشفته‌ای دارم، به ناچار با چند تن از دوستانم در یک خانه 

مجردی زندگی می کنم.
وقتی ماجرای زورگویی های برادر کوچکم که کارگر ساختمانی 
است را برای دوستانم بازگو کردم، از آن ها خواستم که مرا برای 
گرفتن زهر چشم از برادرم یاری دهند. این بود که سپیده دم 
سوار بر دو دستگاه موتورسیکلت هوندا به طرف شاهنامه 46 به 
راه افتادیم، جایی که برادرم در آن جا سکونت داشت. دوستانم 
که با من به محل آمده بودند هیچ نقشی در قتل نداشتند و هیچ 
کاری هم انجام ندادند. من وقتی دیدم برادرم در را باز نمی کند، 
با لگد آن را باز کردم و اسلحه را که از درون کاپشنم بیرون آورده 
بودم در دست می فشردم. آن سلاح را یک ماه قبل از فردی در 
شهرک شهید رجایی خریده بودم و به خانواده ام هشدار داده 

بودم که من اسلحه خریده ام! 
متهم این پرونده جنایی ادامه داد: وقتی از پله ها با عصبانیت و 
فریادزنان پایین رفتم برادرم از ترس، در اتاق پذیرایی را بست 
ولی من  با شکستن شیشه، در را گشودم و گلوله ای به شکم او 
شلیک کردم، وقتی برگشت گلوله ای هم به کمرش خورد و 
یکی از گلوله هایم نیز به او اصابت نکرد! بعد از این حادثه سوار 
بر موتورسیکلت شدیم و از محل گریختیم ، من به تنهایی از جاده 
سنتو به سمت میدان تلویزیون حرکت کردم تا راه گریزی برای 
فرار از این مخمصه پیدا کنم اما وقتی با نصیحت های قاضی 
روبه رو شدم، عذاب وجدان به سراغم آمد و تصمیم گرفتم خودم 

را تسلیم قانون کنم!
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است: به دنبال اعترافات 
صریح متهم 32 ساله، قاضی دکتر زرقانی دستور بازداشت 
موقت وی را صادر کرد و او را در اختیار کارآگاهان زبده اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار داد تا بررسی های 
بیشتر درباره زوایای پنهان این جنایت هولناک زیرنظر سرهنگ 

مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی( صورت گیرد.

دستگیری سارقان مسلح خودرو 

کرمانی-باند  چهار  نفره سارقان مسلح  در عملیات 
ضربتی  کارآگاهان پلیس کرمان متلاشی شد. 
به گزارش خراسان،رئیس پلیس  آگاهی کرمان 
در تشریح این خبر گفت : به دنبال وقوع سرقت 
مسلحانه یک دستگاه خودروی پژو پارس حدود  
ساعت۲۱ شامگاه  بیست و پنجم اردیبهشت ماه 
امسال در شهر کرمان، بلافاصله موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت.سرهنگ » حسن 
پور« افزود: درادامه با اقدامات پلیسی و اطلاعاتی 
کارآگاهان، سرکرده یک باند سرقت در کمتر از 
۲۴ ساعت شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه 
در مخفیگاهش در شهر کرمان دستگیر  شد.  متهم  
در روند تحقیقات به سرقت مسلحانه خودروی پژو 
پارس با همدستی سه  نفر دیگر  اعتراف کرد که آن 

ها هم دستگیر شدند .

 اموال ۷۰ فقره سرقت 
در  یک کارگاه ضایعاتی کشف شد

توکلی-با بررسی هوشمندانه پلیس از  کامیونی 
که در حال بارگیری در یک کارگاه ضایعاتی بود، 
۷۰فقره سرقت کشف شد.  به گــزارش خراسان، 
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت:  ماموران 
کلانتری  ۱۹  با انجام اقــدامــات اطلاعاتی و بر 
اساس گزارش های  مردمی از انبار و ذخیره  مقدار 
ــوال  سرقتی در یک کارگاه ضایعاتی و  ــادی ام زی
قصد صاحب آن ها برای انتقال این اموال به مرکز 
کشور باخبر  شدند. سرهنگ»مهدی پورامینایی« 
افزود : در ادامه ماموران در  بازرسی از کامیون و 
محیط این کارگاه بیش از  چهار  تن و ۵۰۰ کیلوگرم 
سیم برق شبکه هوایی،سه دستگاه موتورسیکلت 
سرقتی،۱۷باتری مربوط به خودروهای سنگین، 
۳۰ عدد باتری  موتورسیکلت نو، تعداد زیادی پلاک 
خودرو ، تعدادی دیگ و ظروف مسی و مقادیر قابل 
توجهی تابلو و علایم ترافیکی، کنتور آب، رگلاتور 
گاز، انواع چراغ روشنایی معابر، لوله های انتقال 
 آب و برخی وسایل دیگر سرقتی را کشف کردند.
این مسئول انتظامی  با اشاره به دستگیری یک سارق 
و یک مالخر مرتبط با این کارگاه  ،اظهار  کرد: متهمان 
که قصد داشتند امــوال سرقتی  را به مرکز کشور 
انتقال دهند ،در مواجهه با مدارک و مستندات ارائه 
شده از سوی پلیس به انجام ۷۰ فقره سرقت و خرید 
اموال سرقتی  از سارقان اعتراف کردند و با تشکیل 

پرونده به مراجع قضایی  تحویل  شدند.

متهم   هنگام تشریح صحنه جنایت  در حضور قاضی زرقانی


